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 کلید بهشت

ستایش مخصوص الله است که اسلام را برای بندگانش برگزید و دلایل گوناگون را بر الوهیت و 

برپا نمود و به بیان آن پرداخت... و تنها پروردگار تو برای هدایت و یاری کافی است... ربوبیت خود 

 اش شریکی نداشت.... و او را تکبیر گوی...که فرزندی بر نگرفت و در پادشاهیاو 

ند... و کدهد و جدا میکند... پیوند میآورد و بلند میدارد... پایین میکند و باز میعطا می

اش شریک ندارد و در ... در پادشاهیگیردحکمش و کارهایش مورد پرسش قرار نمی یدرباره

 همتا است... نه همکاری دارد و نه وزیری... و نه شبیهی و نه نظیری...حُکمش بی

 ها در برابر عظمتشها در برابر هیبتش شکسته و قلبجباران در برابر عزت او ذلیلند و نفس

 فروتن...

هم دو گواهی می، همتاکه معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و بیدهم پس گواهی می

 بنده و پیامبر او و برگزیده و خلیل اوست... ،که محمد

 درود و سلام خداوند بر او باد... اما بعد...

 ... اندوهگین و ناراحت بود... گفت:آمدپیشم 

 خسته شدم... تشیخ، از غرب

 ...اندت برگرداهبه سرزمینت و نزد خانواد اهمین زودی تو رگفتم: امیدوارم خداوند به 

 ن تنگ شده واشینی چقدر دلم براابد رشد... سپس گفت: به خدا شیخ اگ سرازیرهایش اشک

طی  اکنی مادرم بیش از چهارصد مایل مسافت ر... شیخ باور میاست ن برام تنگاچقدر دلش

 ؟!! او آدم خیلیاندن برگرداشه نزدب ابخواهد من ر او و از دکرده تا نزد ضریح شیخ فلان دعا کن
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... دشنومی او دعای مردم ر برداز بین می اها ر... سختیودش... دعا پیش او قبول میاست یمبارک

 حتی بعد از مرگش!

 گفت:می یکی از مشایخ

دستان خود را به در عرفات بودم... مردم در حال دعا و گریه بودند... لباس احرام به تن داشتند و 

 سوی آن پادشاه دانا به دعا بلند کرده بودند...

در حالی که در خشوع و خضوع بودیم... و از خداوند نزول رحمت را  و ،شرایطدر این 

 خواستیم...می

به  بدنش رو هایش سست شده بود و ناگهان حواسم به پیرمردی جلب شد... پیری که استخوان

 خواهمای شیخ فلان! از تو می»کرد: و دائم تکرار می اشته بودپشتش قوز بردضعف نهاده و 

و در همین حال « ده! ام را برطرف کنی... برایم شفاعت کن و مرا مورد رحمت خود قرارسختی

 نالید...کرد و میگریه می

خواهی؟! این ولی شدم و به او گفتم: از خدا بترس! چطور غیر خدا را به کمک می بر افروخته

تواند تو را اجابت کند... تنها از خدای شنود و نه میای بیش نیست... نه صدایت را میبندهخود 

 شریک کمک بخواه...بی

دانی که این شیخ چه مقامی نزد خداوند به سوی من برگشت و گفت: ولم کن پیرمرد! تو نمی

 یروید مگر به اجازهیای از زمین نمریزد و دانهای از آسمان نمی! من یقین دارم که قطرهدارد

 این شیخ!

ا اند... نیازهای خود رها کجایند؟! کجایند اینان که به غیر مولای خود پناه بردهسبحان الله! این

حرکت عرضه هایی بیهایی پوسیده و بدنخواهند و حاجت خود را به استخواناز مردگان می

بیند و دعای حرکت جنین را میدارند... پس خدا در دعای اینان کجاست؟! خدایی که می

 شنود...نیازمندان را در دریای متلاطم می

*  *  * 

 خواند و دیگری از قبری امید یاری داشت...بتی را به فریاد می یکی جهان پر بود از مشرکان... این
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 ...موحدر میان آنان سروری از سروران عرب بود، به نام عمرو بن جَ

 رفت...جست و در برابرش به سجده میمَناف... به او نزدیکی میاو بتی داشت به نام 

 بتی که خودش از چوب ساخته بود اما آن را از خانواده و اموالش بیشتر دوست داشت...

 سالگی رسید... 11زمانی که این دنیا را شناخته بود... تا به سن این روش او بود، از 

ی الله میر ـ رضدر مکه مبعوث گردید و مصعب بن عُ هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

که آنعنه ـ را به عنوان دعوتگر و معلم به نزد اهل مدینه فرستاد، فرزندان عمرو بن جموح ـ بی

 بداند ـ مسلمان شدند...

کنم اند، نظر تو چیست که پیرو او شویم؟ گفت: چنین نمیبه او گفتند: ای پدر، مردم پیرو او شده

 با مناف مشورت کنم!!تا آنکه 

 سپس عمرو برخاست و به نزد مناف رفت و در برابر او ایستاد و گفت:

کند... به من مشورت ای مناف... از داستان این شخص آگاه شدی... او ما را از عبادت تو نهی می

 بده ای مناف! 

 اما بت به او پاسخ نداد... باز سخنش را تکرار کرد، اما باز پاسخی نشنید...

 ...گویم تا آنگه خشمت فرو نشیندای... چند روز سخنی نمیآنگاه عمرو گفت: شاید خشمگین شده

سپس او را رها کرد و بیرون رفت... هنگامی که تاریکی شب فرا رسید، فرزندانش به سراغ مناف 

 رفتند و او را برداشتند و در چاهی که حاوی نجاست و مردار بود انداختند...

 مناف بر بت خود وارد شد اما او را نیافت...هنگام صبحگاه، 

اش پس با صدایی بلند فریاد زد: وای بر شما! چه کسی امشب به خدای ما تعدی نموده؟ اما خانواده

 ساکت شدند و پاسخ ندادند...

آن را سرنگون در چاه یافت!  اماعمرو ترسید و مضطرب شد و در جستجوی مناف بیرون رفت... 

وشبو کرد و سر جایش گذاشت... و خطاب به او گفت: ای مناف، به خدا سوگند او را برداشت و خ

 کنم!اش میاگر بدانم چه کسی با تو چنین کرده بیچاره
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 ..گندیده انداختند. یشب دوم باز فرزندانش به نزد بت رفتند، آن را برداشتند و در همان حفره

 نیافت...صبح پیرمرد به نزد بت خود رفت اما آن را سر جایش 

 خشمگین شد و تهدید کرد... سپس بت را از حفره بیرون آورد و شست و خوشبو کرد...

د... آورکردند و او نیز هر صبح آن را از چاله بیرون میکار را با آن بت میپسران او هر شب همین 

ناف! موای بر تو ای »وقتی از این کار هر روزه خسته شد قبل از خواب به نزد بتش رفت و گفت: 

از خودت »شمشیری آویخت و گفت:  تسپس در گردن ب« کند!حتی بز هم از خودش دفاع می

 «دفاع کن!

زباله  ر ازپبت را برداشتند و به سگی مرده بستند و در چاهی تاریکی شب که سر رسید، جوانان 

 انداختند...

 ال دید گفت:صبح هنگام، پیرمرد به جستجوی مناف برآمد اما هنگامی که او را در آن ح

 کنند؟ها بر سرش ادرار میچه پروردگاری است که روباه

 شاشند!ها بر او میبیچاره است آنکه روباه

 گرفت...های دین از صالحان پیشی میعرصه یسپس وارد دین خدا شد و در همه

ندانش فرزبه داستان او نگاهی بنداز، آن هنگام که مسلمانان قصد خروج به سوی بدر را داشتند، 

 به سبب کهولت سن و لنگی پایش او را از رفتن باز داشتند...

احد، عمرو قصد جهاد نمود... اما باز او را از رفتن منع کردند، پس در حالی که  یتا آنکه در غزوه

ای رسول خداوند! »ریخت به نزد رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ رفت و گفت: اشک می

 «را از همراهی با تو در جهاد باز دارندخواهند مفرزندانم می

 «خداوند تو را معذور داشته است»پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «به خدا سوگند امید دارم با همین پای لنگم در بهشت پای گذارم!ای پیامبر خدا! »گفت: 
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شرکت در جهاد داد... پس هنگامی که به میدان  یپیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او اجازه

جان ارتش تاریکی افتاد و با بت پرستان به مبارزه برخاست تا ه نبرد رسیدند با شمشیر خود ب

 آنکه شمشیرها او را از هر سو در برگرفت و به شهادت رسید...

 پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ او را ]در احد[ دفن نمود...

 و قبرها به زیر آب رفتند... جاری شدشهدای احد  ییلی شدید بر مقبرهسال س 21 پس از

مسلمان به سرعت شروع به انتقال اجساد شهدا نمودند... هنگامی که قبر عمرو بن جموح را 

ناگهان او را در حالی یافتند که گویی در خواب است... زمین چیزی از بدنش را نپوسانده گشودند 

 بود...

می که حق برایش آشکار شد و به آن بازگشت، خداوند نیز عاقبت او را به خیر ببین چگونه هنگا

 نمود؟

یا اصلا ببین چگونه خداوند کرامت او را در دنیا ـ پیش از آخرت برای دیگران آشکار نمود؟ چرا 

 که لا اله الا الله را در زندگی خود محقق ساخته بود...

مخلوقات را بر آن  یفریده شدند و خداوند همهها و زمین به سبب آن آاین جمله که آسمان

 سرشته و سبب ورود به بهشت است.

اند و بندگان به سبب همین کلمه به مومن و کافر، بهشت و آتش برای همین جمله آفریده شده

 و نیکوکار و بدکار تقسیم شدند...

چه »د: نشو از جای خود تکان نخواهد خورد مگر آنکه از دو چیز پرسیده گانهای بندگام

 «پرستیدید؟ و در پاسخ پیامبران چه گفتید؟می

*  *  * 

 کشتی نجات
هایی که همراه هلاک شدگان نابود شدند و تا روز قیامت مستحق نفرین چه بسیارند انسان

 گردیدند... تنها به این سبب که توحید را محقق نساختند...
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کنند و جز به او راغب جز بر او توکل نمیچرا که الله، پروردگار یگانه است... بندگان حقیقی 

 کنند...خورند و جز برای او نذر نمینیستند... و جز به نام او سوگند نمی

این است محقق ساختن شهادت لا اله الا الله... و برای همین است که خداوند آتش را بر اهل 

 حرام ساخته است...« لا اله الا الله» یکلمه

اگهان رفت... پیامبر خدا نـ پشت سر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ راه می عاذ ـ رضی الله عنهمُ

دانی حق خداوند بر بندگان چیست؟ و حق بندگان بر عاذ... آیا میای مُ»به او روی کرد و گفت: 

 «خداوند چیست؟

 ترند...گفت: خدا و پیامبرش آگاه

عبادت کنند و چیزی را با او شریک حق خداوند بر بندگان این است که تنها او را »فرمود: 

اند کسانی را که برایش شریک نیاورده ،نگردانند، و حق بندگان بر خداوند این است که خداوند

 «.عذاب ندهد

عاذ ـ رضی الله عنه ـ از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ پرسید در حدیث دیگری آمده که مُ

 بزرگتر است؟کدام گناه نزد خداوند که: ای رسول خدا... 

اینکه برای خداوند همتایی قرار دهی در حالی که »پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «...او تو را آفریده

 فرماید:پیامبران را فرستاده است. خداوند متعال می ،آری... خداوند برای همین توحید

 1چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ

شک در میان هر امتی پیامبری فرستادیم که تنها الله را عبادت کنید و از طاغوت دوری و بی»

 «نمایید

 طاغوت هر چیزی است که به جز الله پرستیده شود... بت باشد یا قبر...

 فرماید:پیامبران است، چنانکه خداوند متعال می یتوحید نخستین وظیفه

                                                           

 61نحل:  -1
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 2چى  ى  ئا ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې چ

 یو از پیامبران ما که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا به جز ]پروردگار[ رحمان، خدایان دیگر»

 «شوند؟پرستش  قرار دادیم کهرا 

 فرماید:اعمال نیک وابسته به توحید است؛ خداوند متعال می یپذیرش همه

 6چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ

دادند ]از ارزش[ ساقط قطعا کارهایی که انجام میآوردند و اگر ]در حق خداوند[ شرک می»

 «شدمی

یابد، چنانکه در حدیثی قدسی که ترمذی تخریج نموده هر که توحید را محقق سازد نجات می

ای فرزند آدم، اگر با گناهانی به نزدیکی زمین به نزد من آیی »فرماید: آمده که خداوند متعال می

با مغفرتی به نزدیکی زمین به نزد تو خواهم رار نداده باشی در حالی که چیزی را با من شریک ق

 «آمد...

 ترسیدند...و به سبب عظمت امر توحید، انبیاء از فقدان آن می

ن پادشاه آها و بانی بیت الحرام، ابراهیم ـ علیه السلام ـ چنین به درگاه پدر موحدان و ویرانگر بت

 کند که:دعا و تضرع میدانا 

 2چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڤچ

 «ها دور گردانو من و فرزندانم را از پرستش بت»

 داند؟پس از ابراهیم، دیگر چه کسی خود را از این بلا در امان می

*  *  * 

                                                           

 25زخرف:  -2

 11انعام:  -6

 65ابراهیم:  -2
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 آغاز انحراف
 شرک برای بار نخست در میان قوم نوح رخ داد...

و کسانی که از وی سپس خداوند نوح را به رسالت مبعوث ساخت... او آنان را از شرک باز داشت 

 اطاعت نمودند و خداوند را به یگانگی عبادت کردند، نجات یافتند...

 ها را با طوفان نابود ساخت...اما آنانکه بر شرک خود باقی ماندند، خداوند آن

مردم پس از نوح تا مدت زمانی بر توحید باقی ماندند، سپس ابلیس بار دیگر شروع به فاسد 

ـ که بشارت ک میان بندگان نمود... خداوند نیز همچنان پیامبران را نمودن عقاید و نشر شر

 به سوی مردم فرستاد... دهنده و هشدارگر بودند ـ

 م پیامبران ـ صلی الله علیه وسلم ـ را مبعوث نمود و امت اسلام به توحید گراییدند...تخا آنگاه

 یان امت بازگشت...تا آنکه شرک از راه بزرگداشت اولیاء و صالحان بار دیگر به م

وسل ت»ایشان ساخته شد و به آستان آنان دعا کردند و نذر نمودند، و این شرک را بناها بر قبره

 سازد...نام نهادند و ادعا کردند که بزرگداشت این قبور، آنان را به خداوند نزدیک می« صالحان هب

آوردند، آنجا که نخست میاما فراموش کردند که این حجت، دقیقا استدلالی بود که مشرکان 

 هایشان گفتند:بت یدرباره

 5چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ

 «تر سازندپرستیم مگر آنکه هر چه بیشتر ما را به الله نزدیکآنان را نمی»

خدای بزرگتر است... اما همراه با او خدایان « الله»آری، ابوجهل و ابولهب بر این اعتقاد بودند که 

ک ساختند، به این گمان که این خدایان باعث رسیدن به خدای بزرگند و برایشان دیگر را نیز شری

 کنند...نزد او شفاعت می

*  *  * 

                                                           

 6زمر:  -5
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 یک داستان
هنگامی که پیامبر دعوت خود را در میان مردم آشکار ساخت،  ،اندبیهقی و دیگران روایت کرده

او ساحر است... او کاهن است... کفار قریش سعی کردند مردم را از او متنفر سازند، پس گفتند: 

 او دیوانه است...

 شوند...شوند و کم نمیاما دیدند پیروان او بیشتر می

 رای شدند که او را با مال دنیا فریب دهند...بنابراین هم

 پس حصین بن منذر خزاعی را که از بزرگانشان بود به نزد او فرستادند...

علیه وسلم ـ وارد شد به او گفت: ای محمد! جمع ما را هنگام که حصین بر پیامبر ـ صلی الله 

خواهی به تو خواهیم داد، و اگر پراکنده ساختی و وحدت ما را از بین بردی... حال اگر مال می

خواهی تو را به پادشاهی خواهی به ازدواجت در خواهیم آورد، و اگر پادشاهی میزنی را می

دامه داد و رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این رسانیم... و همچنان به تطمیع خود امی

 گفت...حال ساکت بود و چیزی نمی

تمام شد  حرفت»هنگامی که سخنش به پایان رسید، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او گفت: 

 «ای ابا عمران؟

 گفت: آری...

 «پرستی؟پس به این سوالات من پاسخ ده: ای اباعمران تو چند خدا را می»گفت: 

 گفت: هفت خدا؛ شش تا در زمین و یکی در آسمان!!

 «خوانی؟حال اگر مالت را از دست دادی کدام یک را به دعا می»فرمود: 

 گفت: آن را که در آسمان است...

 «خوانی؟اگر باران نبارید چه کسی را می»فرمود: 

 گفت: آن را که در آسمان است...

 «خوانی؟، چه کسی را به دعا میاگر فرزندانت گرسنه شدند»فرمود: 
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 گفت: آن را که در آسمان است...

 «خدایان با همدیگر؟ یکند یا همهحال آیا او به تنهایی دعای تو را مستجاب می»فرمود: 

 کند...گفت: نه؛ تنها او دعایم را مستجاب می

تو را  کند، و تنها اوتنها او دعایت را استجابت می»آنگاه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

ها به ضرر تو بر او غلبه ترسی آن؟ یا شاید مییگویدهد، و همه را با هم شکر مینعمت می

 «کنند؟

 گفت: نه؛ یارای شکست او را ندارند...

ای حصین... اسلام بیاور تا سخنانی را به تو یاد دهم »رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «به تو سود رساندکه خداوند با آن 

 گویند او اسلام آورد و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دعایی را به او یاد داد...می

همچنین در صحیحین و دیگر کتب به نقل از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ آمده که پیامبر ـ صلی 

 رند...تحت نظر بگیالله علیه وسلم ـ سوارانی را به سوی نجد فرستاد تا اوضاع دور و بر مدینه را 

 که سلاح بر گردن دخود در حال گشت زنی بودند مردی را دیدن سوار بر اسباندر حالی که آنان 

لبیک خدایا، لبیک! لبیک که تو شریکی »گفت: داشت و احرام پوشیده بود و چنین لبیک می

نان تکرار و همچ 1«نداری، مگر شریکی که خود از آن توست، و صاحب آنی و صاحب هر چه دارد!

 ...«مگر شریکی که خود از آن توست، و صاحب آنی و صاحب هر چه دارد»کرد: می

 یصحابه به سوی او رفتند و پرسیدند که قصد کجا دارد... به آنان گفت که قصد مکه دارد... درباره

 آید.یم ،کذاب که ادعای پیامبری کرده بود یاو پرس و جو کردند و دانستند از سرزمین مسیلمه

او را گرفتند و دست بسته به مدینه آوردند تا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ او را ببیند و 

 اش حکم کند...درباره

                                                           

 .كمل وما تملکه ،كل هو شریکاً إلا ،كل كشری لا كلبی ك،لبی اللهم كلبی -1



 16    کلید بهشت

 

اید؟ او دانید چه کسی را اسیر کردهآیا می»پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که او را دید گفت: 

 «.حنیفه استمامة بن اثال، سرور بنیثُ

 اش بدارند...های مسجد ببندند و گرامیتا او را کنار ستونی از ستونسپس امر کرد 

 اش داشت جمعچه خوردنی در خانهاش رفت و هر به خانه آنگاه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 کرد و برای او فرستاد...

و آمد اهای مسجد بستند، سپس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به نزد او را به یکی از ستون

 «مامة؟چه داری ای ثُ»و گفت: 

ی )یعنی قوم من برای اداری را کشتهگفت: چیز خوبی دارم ای محمد... اگر مرا بکشی خون

ای... و اگر مال گزاری لطف کردهانتقام خواهند گرفت( و اگر لطف کنی به سپاس امخواهیخون

 خواهی بگو...خواهی هر چه میمی

 چه داری ای»وسلم ـ او را تا فردای آن روز رها کرد، سپس به او گفت: پیامبر ـ صلی الله علیه 

 «ه؟مماثُ

و اگر لطف کنی به  ،ایداری را کشتهگر مرا بکشی خونگفت: همانی را دارم که قبلا گفتم: ا

 خواهی بگو...خواهی هر چه میای... و اگر مال میگزاری لطف کردهسپاس

و را تا روز بعد تنها گذاشت... سپس فردای آن روز به نزد او آمد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ا

 «چه داری ای ثمامة؟»و گفت: 

 گفت: همانی دارم که به تو گفتم...

هنگامی که پیامبر دید او رغبتی در اسلام آوردن ندارد و نماز مسلمانان را دیده و سخن آنان را 

 او را آزاد کردند و حیوانش«... مامة را آزاد کنیدثُ»شنیده و کَرَم آنان را به چشم دیده است فرمود: 

 را به او دادند و با او خداحافظی کردند...

ثمامه به آبی که نزدیک مسجد بود رفت و غسل نمود و سپس وارد مسجد شد و گفت: اشهد ان 

 لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله...
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تو برایم منفورتر نبود، اما امروز  یی از چهرهاای محمد! به خدا سوگند بر روی زمین چهره

 ها شده است...ترین چهرهتو برایم محبوب یچهره

د ترین ادیان نزدینی منفورتر از دین تو نبود... اما امروز دین تو محبوب نزد منبه خدا سوگند 

 من است...

رین تسرزمین تو محبوببه خدا سوگند برایم سرزمینی منفورتر از سرزمین تو نبود، اما امروز 

 ها برای من است...سرزمین

سپس گفت: ای رسول خدا! سواران تو مرا در حالی دستگیر کردند که قصد عمره داشتم، اکنون 

 نظرت چیست؟

پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او بشارت خیر داد و او را امر کرد تا مسیر خود را به مکه 

 را به جای آورد...اش به پایان رساند و عمره

لبیک اللهم لبیک... لبیک لا »گفت: پس به مکه رفت در حالی که موحدانه، چنین لبیک می

 «شریک لک...

آری او اسلام آورد و گفت: خداوندا لبیک، تو شریکی نداری... نه قبری که همراه با خداوند عبادت 

 نماز گزارد و برایش سجده بَرَد... ششود و نه بتی که به سوی

سپس ثمامة ـ رضی الله عنه ـ وارد مکه شد و سران قریش از ورود او آگاه شدند و به نزد او 

 آمدند...

 «لبیک لا شریک لک... لبیک لا شریک لک...»گفت: ناگهان لبیک او را شنیدند که می

 ای؟دین شدهیکی از آنان گفت: بی

 ام...لام آوردهگفت: نه... اما همراه با محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ اس

قصد آزارش نمودند، اما بر سرشان فریاد زد که: به خدا سوگند از سوی یمامه حتی یک دانه 

 گندم به سوی شما نخواهد آمد مگر آنکه پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ اجازه دهد!
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ان هم خدای داشت ودر این داستان تامل نمایید که وی پیش از اسلام، چگونه هم الله را بزرگ می

 داشت و به همین سبب مشرک بود...دیگر را همراه با وی بزرگ می

 داشتند...آری... مشرکان آن دوران خداوند را ـ بیش از دیگر خدایان ـ بزرگ می

کنند و با این وجود، بگویید تفاوت ابوجهل و ابولهب با کسانی که امروزه در کنار قبرها ذبح می

تنانه یک ولی فرو آستانکنند یا نزد یا برای آن قربانی و طواف می کنندبه سوی قبر سجده می

 ایستند، چیست؟و با خشوع می

 ؟خواهندمیهایی پوسیده شفای بیمار و بازگشت مسافرشان را آنان که از استخوان

 فرماید:عجیب است کارشان در حالی که خداوند متعال می

ئا       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئا چ

 7چئە

ا خوانید بندگانی هستند مانند شما، بنابراین آنان رشک کسانی را که به جز الله به فریاد میبی»

 «.د باید شما را اجابت کنندییها[ فرا بخوانید؛ اگر راستگوی]در گرفتار

دهد از جمله قربانی کردن برای آن و تقرب جستن به اهل چنین شرکی که نزد قبرها رخ می 

 بزرگترین گناهان است... قبور،

 که خداوند متعال فرموده است: ااز نوشیدن خمر و ارتکاب زنا، چر آری، حتی بزرگتر

 1چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ

بخشد و به غیر از آن را برای هر که بخواهد یشک الله این را که به او شرک بیاورند نمبی»

 «بخشاید...می

                                                           

 192اعراف:  7

 111و  21نساء:  -1
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دهد، در حالی که ممکن است زناکاران و قاتلان و جانیان خداوند شرک را مورد آمرزش قرار نمی

را بیامرزد... اما شرک بزرگترین گناهان است و خداوند چنان که خود فرموده است، هرگز آن را 

 بخشد:نمی

 9چڦ  ڄ    ڄ  ڄچ

 «.همانا شرک، ستمی است بس بزرگ»

 فرماید:. خداوند متعال میبهشت نیز بر مشرکان حرام است

 11چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

گاهش آتش است و یهمانا هر که با الله شریک آورد، الله بهشت را بر وی حرام ساخته و جا»

 «.ستمگران یاوری ندارند

و جهاد و  هایش از جمله نماز و روزه و حجعبادت یهر که در شرک واقع شود، آن شرک همه

 سازد. الله متعال فرموده است:صدقه را فاسد می

 11چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ

ردارت کحتما  بیاوری کشده است اگر شر یش از تو بودند وحیه پک یسانکو قطعا به تو و به »

 «.شد یاران خواهکانیاز ز شکبیتباه و 

*  *  * 

 انواع شرک
 متعددی دارد:شرک انواع 

شود و صاحب خود را ـ اگر توبه نکند و در همین حال برخی از انواع آن باعث خروج از دین می

 سازد...بمیرد ـ در جهنم جاودانه می

                                                           

 16لقمان:  -9

 72مائده:  -11

 15زمر:  -11
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از این جمله: فرا خواندن غیر خدا و تقرب به غیر الله ـ مانند قبر یا جن ـ از طریق قربانی و نذر 

یا جنیان و شیاطین که به وی زیانی رسانند یا باعث بیماری و دیگر عبادات، و ترس از مردگان 

 او شوند...

مانند آنچه که کسی جز الله توانایی آن را ندارد، قضای حاجاتی در همچنین امید به غیر خدا 

 دهد...اکنون نزد قبور رخ میهم

چنانکه پیامبرمان شود، چرا که قبرها در واقع برای عبرت گرفتن و دعا برای مردگان زیارت می

 «.داندازقبرها را زیارت کنید زیرا شما را به یاد آخرت می»فرماید: ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

شرک اکبر است... فرقی  ،اما زیارت قبور برای فرا خواندن اهل قبور یا طلب حاجات از آنان

وانایی بیش نیستند که ت هاییآنان انسان یکند صاحب قبر پیامبر باشد یا ولی، چرا که همهنمی

ترین بندگانش، محمد ـ صلی الله علیه سود و زیان ندارند و خداوند متعال خطاب به محبوب

 فرماید:وسلم ـ می

 12چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 «بگو: من برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم...»

 دهند، مانند به فریاد خواندنم میکاری که جاهلان نزد قبر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ انجا

شود... همینطور قبر حسین بن علی و بدوی و و یاری طلبیدن از او نیز شامل همین امر می

 گیلانی یا دیگران...

 ها یا قرآن خواندن نزد آن، بدعت است...اما زیارت قبور به قصد نماز در کنار آن

دارای خادمانی هستند که در ظاهر از خود شوند ـ بسیاری از این قبرها ـ که بزرگ داشته می

سازند و مردم را به هایی از خود میصاحب قبر دروغ یدهند و دربارهتقوا و پرهیزگاری نشان می

 خوانند...سوی شرک فرا می

                                                           

 111اعراف:  -12
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نند بلکه کها تنها به بزرگداشت مردگان اکتفا نمیکند این است که آنچیزی که کار را بدتر می

 کنند...صرف تزئین قبور و ساختن بنا بر روی آن میاموال بسیاری را 

در حالی که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ از این کار برحذر داشته و بلکه خطاب به علی 

ای باقی مگذار مگر آنکه آن را ناقص سازی مجسمه»ـ رضی الله عنه ـ ]در روز فتح مکه[ فرمود: 

 «.سطح گردانیزمین همو قبری را مگذار مگر آنکه آن را با 

کاری قبر و یا نشستن بر روی آن و یا ساختن بر روی و پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ از گچ

خداوند کسانی را که بر روی آن ]یعنی قبرها[ مسجد و »آن و نوشتن بر آن نهی نموده و فرمود: 

کند کسانی را که قبرهای  خداوند لعنت»و همچنین فرمود: « دهند، لعنت کندها قرار میچراغ

وران شود و در دو این شامل قبر شریف ایشان و هر قبر دیگری می« پیامبرانشان را مسجد کردند

 صحابه و تابعین بر روی قبر پیامبر یا هیچ کس دیگری بنایی وجود نداشت...

*  *  * 

 کنند؟نزد این قبرها چه می
و انواع غذاها و اموال به همراه دارند به نزد  بسیاری از قبرپرستان در حالی که گاو و گوسفند

و خاک  کنندروند تا قربانی صاحب ضریح کنند و بلکه برخی از آنان قبر را طواف میها میضریح

 کشند...آن را بر سر و صورت می

م کنند و حتی اگر به خدا قسبینی که به اولیا و صاحبان قبور سوگند یاد میبرخی دیگر را می

پندارند، اما اگر کسی از آنان به یکی از اولیا پذیرند و آن را راست نمیاز یکدیگر نمیبخورند 

 پذیرند...سوگند یاد کند از وی می

 آورند!های خود را به احترام صاحب قبر از پا بیرون میها کفشبرخی از آن

ود را بر روی قبر دارند و یا دستان خجویند و از خاک آن برمییا با ضریح و گنبد آن تبرک می

د و در انبینی زنانی را که کودک خود را بلند کردهکشند... حتی میگذارند و بر بدن خود میمی

دهند و برای او از آن مرده برکت زنند کودک خود را تکان میحالی که صاحب قبر را صدا می

 کنند...بینی که به سوی قبر سجده میخواهند! و حتی برخی را میمی
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 د...نشیند تا آنکه شفا یابند یا حاجتشان قضا شودر کنار قبر به اعتکاف می چندین روز نیز بعضی

زائران این قبرها خشوع و فروتنی و آرامش و اندوه و گریه هویدا است، انگار  یهمچنین بر چهره

 ناند در حالی که خداوند راضی نیست حتی پیامبرااین صاحبان قبور، خدایانی جز خدای یگانه

 یا فرشتگان به همراه او پرستش شوند چه رسد به دیگران...

 توانند حتی به خود یاری رسانند یا سودی به خود رسانند تا چه رسد به دیگران...این مردگان نمی

ترسند، به حال دارند و از صاحبان قبور میچه شبیه است حال اینان که قبرها را بزرگ می

ه ترسیدند در حالی کان آوردند اما از بتی که نزد آنان بود میفرستادگان ثقیف هنگامی که ایم

 آن بت قادر به سود و زیانی نبود...

تند داشقبائل فرستادگان خود را گسیل میی همههنگامی که اسلام در میان مردم منتشر شد، 

 اسلام خود را در برابر پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ اعلام کنند...تا 

ثقیف نیز به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمدند؛ وی آنان  یده نفر از مردان قبیلهبیش از 

را در مسجد سکنی داد تا قرآن را بشنوند... هنگامی که خواستند اسلام خود را اعلان کنند به 

 نام داشت...« ربة»پرستیدند و یکدیگر نگاهی انداختند و یاد بتی افتادند که آن را می

ربا و زنا و خمر پرسیدند که همه را برای آنان  یه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دربارهآنگا

 حرام اعلام کرد...

از وی پرسیدند، که با آن چکار خواهد « ةربّ» یدر این موارد از وی اطاعت کردند و سپس درباره

 کرد؟

خواهی ویرانش کنی اهل طائف میگفتند: هیهات! اگر ربه بداند که « آن را ویران کنید»فرمود: 

 و اطراف آن را خواهد کشت!

 «وای بر شما چقدر نادانید! ربة سنگی بیش نیست!»عمر ـ رضی الله عنه ـ به آنان گفت: 

 کنیم!گفتند: ای رسول خدا! خودت ویران کردن آن را بر عهده بگیر... ما هرگز آن را ویران نمی

کسی را به نزد شما خواهم فرستاد که شما را از ویران » پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت:

 سپس از وی برای بازگشت اجازه خواستند...«... کردن آن کفایت کند
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بر پیام یآنگاه قوم خود را به اسلام فرا خواندند و آنان اسلام آوردند و چند روز منتظر فرستاده

 هایشان ترس آن بت بود!ماندند در حالی که در دل

الی و در ح ،لد بن ولید و مغیرة بن شعبة به همراه تعدادی از صحابه به نزد آنان آمدندسپس خا

 به سوی آن بت رفتند...کودکان جمع شده بودند  و که مردان و زنان

 شود و کسانی را که قصد ویرانلرزیدند و مطمئن بودند که بت ویران نمیمردم طائف از ترس می

 کشد!کردنش را دارند می

یفیان کنم که از کار ثقبه سوی بت رفت و تبر را برداشت و به یارانش گفت: امروز کاری می مغیره

 ای به بت زد و خود را انداخت و پاهایش را به زمین کوبید!به خنده آیید! سپس با تبر ضربه

 مردم فریاد کشیدند و گمان کردند بت او را کشته است!

 خواهد نزدیک شود!ند: هر که میرو به خالد و همراهانش کردند و گفتسپس 

کنان برخاست و گفت: وای بر شما ای مردم ثقیف! این شوخی بود! در این هنگام مغیره خنده

 این بتی بیش نیست؛ سنگ است و گل! عافیت خداوند را بپذیرید و تنها او را عبادت کنید...

و آن را با خاک یکسان  دروی بت آمدن رسپس به بت ضربه زد و آن را شکست؛ آنگاه صحابه ب

 کردند...

*  *  * 

 شرک چگونه به وجود آمد؟
 ها بر توحید سرشته شده، پس شرک چگونه به وجود آمد؟اگر فطرت انسان 

در مورد  غلّوآن  سر منشأنید خواهید دید اگر به چگونگی ایجاد شرک بر روی زمین تامل ک

 ها است...صالحان و بالاتر بردن آنان از منزلت انسانی آن

کردند و به طور کلی در قوم نوح، مردم موحد بودند و تنها الله را بدون هیچ شریکی عبادت می

 شرک بر روی زمین وجود نداشت...
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ن ی که این پنج تسر... هنگامعوق و نَغوث و یَواع و یَد و سُدر میان آنان پنج مرد صالح بودند: وَ

آوردند از دنیا رفتند قوم آنان بسیار اندوهگین شدند و گفتند: کسانی که عبادت را به یاد ما می

 از بین ما رفتند...کردند، و ما را به طاعت خداوند امر می

اینجا بود که شیطان آنان را وسوسه نمود و گفت: چه خوب است که تصاویر آنان را به شکل 

بینید به یاد عبادت ها را میجد خود قرار دهید؛ اینگونه هر گاه این مجسمهمجسمه نزد مسا

 شوید!افتید و برای آن تشویق میمی

ها را به عنوان نمادهایی قرار دادند که عبادت و نیکوکاری را آنان از شیطان اطاعت کردند و بت

 آورد...به یادشان می

 افتادند...به یاد عبادت می دیدند وها را میو همینگونه بود... این بت

ها بزرگ شدند و پدران خود را ها گذشت و آن نسل از میان رفتند و فرزندانشان پس از آنسال

ها را به یاد نیکوکاران دارند، چرا که آنکنند و بزرگ میها را ستایش میدیدند که آن مجسمه

 اندازد...می

ها گفت: کسانی که پیش از شما بودند این سپس نسلی دیگر پس از آنان آمد و شیطان به آن

اه ها پنآمد یا نیازی داشتند به این بتکردند و اگر خشکسالی پیش میها را عبادت میبت

 ها را عبادت کنید!آوردند؛ شما نیز آنمی

نهصد  و آنان را آنان چنین کردند، تا آنکه خداوند نوح ـ علیه السلام ـ را به پیامبری مبعوث نمود

پنجاه سال به توحید دعوت کرد اما جز تعداد کمی همراه او ایمان نیاوردند... آنگاه خداوند بر و 

 کافران خشم آورد و با طوفان هلاکشان نمود...

 این چیزی بود که در قوم نوح اتفاق افتاد...

شان کارشان با این قبرها از کجا شروع شده و چطور پرسیم رابطهاما امروز از وابستگان قبرها می

 را به شرک رسانده است؟

 ها اول از تقدیس اشخاص صالح و متقی شروع شد...کار آن
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سپس زیارت این اماکن را مستحب دانستند... نه برای یادآوری مرگ و آخرت... بلکه برای یادآوری 

فلان شیخ صالح و دعا کردن خداوند نزد قبر او به امید استجابت... سپس کار به لمس قبر و 

 کشیدن به آن و واسطه قرار دادن آن و وسیله و شفیع قرار دادن آن نزد خداوند رسید...دست 

گمان کردند که صاحب این ضریح نزد خداوند داری جاه و مقام است و خودشان گناهکارند و 

را میان توانند مستقیما از خداوند چیزی بخواهند... برای همین لازم است که صاحب قبر نمی

 واسطه کنند!! خود و خداوند

 گوید:اندازد و میسپس شیطان در دل زائران این قبور وسوسه می

حال که صاحب این قبر نزد خداوند گرامی و صاحب مقام است خداوند نیز به او قدرت تصرف 

 کند!عطا می

ترسد و به او امید دارد و مستقیما از او میو اینجاست که زائر قبر، ذاتِ صاحب قبر را بزرگ می

 ...بنددیم

 سازد...خواهد و بر قبر وی مسجد یا قبه و ضریح میسپس مستقیما از خود مرده حاجت می

 کند...وی می یهای دروغین دربارهپس از آن شروع به ساختن کرامات و داستان

زنی از وی حاجت خواسته و آن ولی به وی شوهر خوب عطا کرده! زنی دیگر با درخواست از وی 

 شده! و...صاحب فرزند 

 شود!گویند: کسی که عتبات و اضرحه را زیارت کند نا امید نمیحتی برخی از آنان می

گند خوری اما به نام خدا سواز تاجری پرسیدند چرا برای مشتریانت به نام قبر فلان شیخ قسم می

 کنی؟یاد نمی

 شوند...می قسم به ضریح فلانی راضیبا شوند و تنها گفت: آنان به قسم خدا راضی نمی

 ببین چگونه ضریح نزد آنان جایگاه والاتری از خداوند دارد!

حال و روز اینان چقدر شبیه به چیزی است که ابورجاء عطاردی ـ رضی الله عنه ـ از دوران 

 ..کند.جاهلیت نقل می
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 پرستیدیم...ها را میها و درختان و سنگما در جاهلیت بتگوید: وی می

نداخت ایافت سنگ خود را دور میپرستید، اما همین که سنگی بهتر میمییکی از ما سنگی را 

کردیم و شیر یافتیم مقداری خاک جمع میکرد! و اگر سنگی نمیو آن سنگ را عبادت می

 کردیم!دوشیدیم سپس بر آن طواف میگوسفند را بر آن می

ه برای مراه برده بودیم... هر گاکی از خدایانمان را که تکه سنگی بود هییک بار به سفری رفتیم و 

ان را یافتیم خدایمکردیم و برای گذاشتن زیر دیگ سنگ سومی نمیپختن غذا آتشی روشن می

 شود!!تر میگفتیم نزدیک آتش باشد گرمگذاشتیم و با خود میزیر دیگ می

م آنجا رفتیروزی در جایی منزل گرفتیم و سنگمان را از خورجین بیرون آوردیم... هنگامی که از 

کشید: پروردگارمان گم شد! در ناگهان صدای یکی از مردم قوم خود را شنیدیم که فریاد می

 جستجویش برآیید!

 سپس سوار بر شتر به جستجوی پروردگارمان پرداختیم!

گفت: پروردگارتان ـ یا پروردگاری در همین حال ناگهان صدای کس دیگری را شنیدیم که می

 !شبیه آن ـ را یافتم

رفتم  اند... نزد آن بتآنگاه به محل کاروانمان برگشتم و دیدم که قوم من نزد بتی به سجده رفته

 و شتر را در آنجا نشاندم...

 اینان در جاهلیت امروز! حالِ ،تر از آنآنان در جاهلیت پیش از اسلام، و عجیب عجیب بود جهلِ

کند با کسی که قبری را عبادت می پرستدبه خاطر خدا بگویید: تفاوت کسی که سنگی را می

 چیست؟

خواهد و کسی که نیازهایش را از خاک و استخوان ها میمیان کسی که حاجات خود را از بت

 کند؟یک مرده طلب می

 کند و کسی که گل و آب را...کسی که قبور اولیاء را عبادت می

تر شدن ما به باعث نزدیک پرستیم مگر آنکهگویند: آنان را نمیها میآن یهمه ؛درست است

 خداوند شوند!
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*  *  * 

 توجیه قبرپرستان چند

 توجیه نخست:

یم... پرستگیرید! چرا که ما مردگان را نمیممکن است برخی از آنان بگویند: شما بر ما سخت می

صاحبان این قبور اولیایی نیکوکارند که نزد الله مکان و منزلت دارند و برای ما نزد او شفاعت 

 کنند...می

 ها بود...گوییم: این دقیقا همان شرک کفار قریش در پرستش بتدر پاسخ به آنان می

جهان همان  کار یعنی آنکه آفریدگارِ تدبیرگرِ ،زیرا مشرکان عرب به توحید ربوبیت اقرار داشتند

تعال ند مجهان( شریکی ندارد، چنانکه خداو الله است که در این مورد )یعنی خلقت و تدبیر امورِ

 فرماید:می

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  چ

 16 چئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 و هاگوش بر مکحا هک ستکی ای بخشدیم روزی شما به نیزم و آسمان از هک ستکی بگو»

 و سازدمی خارج زنده از را مرده و آوردیم رونیب مرده از را زنده هک ستکی و است دگانید

 «؟یدنکنمی پروا ایآ بگو پس الله؛ گفت خواهند ؟ندکمی ریتدب را ارهاک هک ستکی

اما با این وجود، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ با آنان جنگید، زیرا آنان تمام انواع عبادات را 

 خاص خداوند نکرده بودند...

زیرا شرک یعنی آنکه بنده چیزی را که مختص الله ـ سبحانه و تعالی ـ است برای غیر او انجام 

ا نام بت باشد ی ـ گفتندچنانکه در جاهلیت نخست میـ دهد، حال تفاوت ندارد که این غیر الله 

 دیگری بر آن نهاده شود مانند ولی و قبر و ضریح...

 توجیه دوم:

                                                           

 61یونس:  -16
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قبور بگویند: ما برای طلب شفاعت به صاحبان قبور که از اولیاء و شاید برخی از وابستگان 

جوییم، چرا که این مردگان گروهی از صالحانند که نزد خداوند دارای جاه و صالحانند تقرب می

 خواهیم برای ما نزد خداوند شفاعت کنند...منزلت هستند... برای همین از آنان می

شده؟ دعوتگر خداوند را اجابت کنید و به او ایمان آورید... شما را چه گوییم: خطاب به آنان می

 خداوند قرار دادن شفیعان را شرک نامیده است:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  چ

 12چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 و دهدیم سود آنان به نه و رساندیم انیز آنان به نه هک رستندپیم را ییزهایچ الله یجا به و»

 نیزم در و آسمانها در هک یزیچ به را الله ایآ بگو هستند ما گرانشفاعت الله نزد نهایا ندیگویم

 «.سازندیم یکشر[ یو با] آنچه از است برتر و کپا او دیگردانیم آگاه داندینم

ی خداوند به انبیا و اولیای خود شفاعتگوییم: ما نیز مانند شما به این اعتقاد داریم که همچنین می

ترین مردم به اویند... اما خداوند ما را از درخواست کردن آنان و دعایشان و آنان نزدیک ،عطا کرده

 نهی نموده...

اما این شفاعت در اختیار خود آنان  ،درست است؛ انبیا و اولیا و شهدا نزد خداوند دارای شفاعتند

... ... هرگزشفاعت کنند و از هر کس که نخواهند باز دارند واهندبخ که نیست که برای هر کس

 ...کنندخداوند راضی است، شفاعت می خداوند و تنها برای آنان که خودِ یآنان تنها پس از اجازه

 توجیه سوم: 

است که ممکن است شیطان به دل برخی از مردم بیندازد و آن این است که قبر پیامبر  ایشبهه

ـ صلی الله علیه وسلم ـ بدون انکاری از سوی مسلمانان به مسجد نبوی افزوده شده است و اگر 

 شد...چنین کاری حرام بود در آن دفن نمی

که درگذشته بود... در واقع وی  پاسخ: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در همان جایی دفن شد

خود دفن شد... آغاز کار چنین بود و صحابه ـ رضی الله  یدر مسجد دفن نشد بلکه در جحره

                                                           

 11یونس:  -12
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تا کسی بعدها نتواند آن را مسجد قرار ام المومنین عائشه دفن کردند  یعنهم ـ وی را در حجره

خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ دهد، چنانکه در حدیث عائشه ـ رضی الله عنها ـ آمده که رسول 

خداوند یهود و نصارا را لعنت کند؛ قبور پیامبران خود را مسجد قرار »در بیماری وفاتش فرمود: 

ند دادند، اما ترسیدگوید: اگر چنین نبود قبرش را بیرون ]از خانه[ قرار میام المومنین می« دادند

 که مسجد قرار داده شود ]به روایت بخاری و مسلم[.

عائشه ـ رضی الله عنها ـ دفن شدند و  یری؛ ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ نخست در خانهآ

 عائشه از سمت شرق به مسجد چسبیده بود... یخانه

دادند مگر از جهات گسترش می یها گذشت و مردم بیشتر شدند و صحابه مسجد را از همهسال

چرا  ،ه داده شد به جز از سمت شرقمت غرب و شمال و جنوب توسعسجهت شرق... مسجد از 

 ...داشتمسجد از آن سمت باز می یکه قبر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنان را از توسعه

اصحاب پیامبر  یو بعد از آنکه همهسال پس از وفات پیامبر  77هجری، یعنی  11سپس در سال 

 ـکه در مدینه بودند درگذشتند، ولید اموی دستور  یبن عبدالملک، خلیفه  ـصلی الله علیه وسلم 

جهات توسعه  یالنبی آن را ویران کردند و امر کرد تا آن را از همه مسجد یداد تا برای توسعه

های همسران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را به مسجد بیفزایند... بدین ترتیب دهند و حجره

ام المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ به  یمسجد از سمت شرق نیز گسترش یافت و حجره

 مسجد افزوده شد و قبر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ همجوار مسجد گردید...

 این بود داستان قبر پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ و مسجد ایشان...

ل نماید استدلا ای که پس از صحابه ـ رضی الله عنهم ـ رخ دادهتواند به واقعهبنابراین کسی نمی

چرا که این کار مخالف احادیث ثابت و صحیح و مخالف فهم و عمل سلف امت است... در واقع 

ولید بن عبدالملک اموی ـ که خداوند از او درگذرد ـ در وارد ساختن حجره به داخل مسجد 

بنا نمودن  زپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اشتباه نمود، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ا

د شده میمساجد بر قبرها نهی کرده است و درست این بود که مسجد از دیگر جهات توسعه دا

 ام المومنین... ینه از جهت حجره

 گویم: دعوتگر خداوند را اجابت کنید و به او ایمان آورید...باز به وابستگان قبور می
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د؟ لح این امت به ضریح و قبور توسل کناید که کسی از سلف صابه خاطر خدا بگویید: آیا شنیده

 و از آن پادشاه دانا غافل شود؟

ها نزد قبر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا یکی از صحابه یا اهل اید که کسی از آنآیا شنیده

 بیت بایستد و حاجتی بخواهد یا خواهان حل مشکلی شود؟

ا آنان برای نماز طلب باران خارج شد، بنگر که در دوران عمر ـ رضی الله عنه ـ هنگامی که ب

ای شدیم به دعخداوندا ما هنگامی که دچار خشکسالی می»دستانش را به دعا بلند کرد و گفت: 

 ـصلی بارید... خداوندا ]همکردیم و باران میپیامبرمان توسل می اکنون[ به دعای عموی پیامبرت 

ای »عباس ـ رضی الله عنه ـ کرد و گفت:  سپس روی به«. جوییم...الله علیه وسلم ـ توسل می

آنگاه عباس برخاست و خداوند را به دعا « عباس، برخیز و از خداوند بخواه به ما باران عطا کند

خواند و مردم برای دعای او آمین گفتند و گریستند... تا آنکه ابرها بر بالای سر آنان جمع شدند 

 و بارید...

بر که هم علمشان بیش از ما بود و هم محبتشان به پیامبر ـ گرامی پیام یپس بنگر به صحابه

 ها به نزد قبر پیامبر ـ صلیصلی الله علیه وسلم ـ بیش از محبت ما، اما در هنگام بروز سختی

 الله علیه وسلم ـ نرفتند و نه گفتند: ای رسول خدا! برای ما نزد خداوند شفاعت کن!

 خواندن مردگان جایز نیست، حتی اگر آن میت، پیامبر باشد...د به دعا ستندانهرگز... زیرا آنان می

شوند و از آن خواهان آه و حسرت بر بیچارگانی که امروزه بر خاک و استخوان مردگان جمع می

 مغفرت و رحمت هستند...

به نظر شما هنگامی که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ از برپا روید؟ ای قوم ما! کجا می

هدف بود؟ یا آنکه ترسیده بود ها نهی نمود، این کارش بیهوده و بیتصاویر و مجسمهداشتند 

اوتی ها؟ و چه تفمسلمانان باری دیگر به جاهلیت نخست باز گردند؟ به عبادت تصاویر و مجسمه

 ها را؟دارد و کسی که قبرها و ضریحها را بزرگ میاست میان کسی که تصاویر و مجسمه

*  *  * 

 وسائل شرک، قسم به غیر الله است... از دیگر
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سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و زندگی فلان کس و مقام پیامبر و فلان ولی، هیچکدام 

له ال یجایز نیست و همه حرام است، چرا که سوگند نوعی بزرگداشت است که تنها شایسته

 است...

 هر کس»ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود:  روایت کرده است که رسول اللهامام احمد از ابن عمر 

هر »د: فرمایو رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می« به غیر الله سوگند یاد کند، شرک ورزیده

 «...خواهد سوگند یاد کند، به الله قسم بخورد یا ساکت شودکه می

نند عظمت وی مااگر شخصی به کسی یا چیزی غیر از خداوند سوگند یاد کند با این اعتقاد که 

ت، تر از خداوند اسالله است، این کارِ او شرکِ اکبر است، اما اگر معتقد باشد که مقام وی پایین

 مرتکب شرک اصغر شده است.

له الا لا ا»اش این است که بگوید: کفاره اما کسی که از روی فراموشی به غیر خدا قسم یاد کند

ه کهر »الله علیه وسلم ـ روایت نموده که فرمود:  چنانکه بخاری از پیامبر خدا ـ صلی ،«الله

 «...سوگند یاد کرد و در سوگندش گفت: قسم به لات و عزی، بگوید: لا اله الا الله

 و هر که به این نوع سوگند عادت کرده باید بر ترک آن با نفس خود مجاهده کند...

شود مانند این سخن ری میهای لفظی بر زبان بعضی از مردم جاهمینطور برخی از انواع شرک

اگر خدا و فلانی بخواهند... یا: من جز خدا و تو کسی را ندارم...  :که: هر چه تو و خدا بخواهید، یا

 یا این از برکات خدا و برکات شماست...

دا و خ یاری اما صحیح این است که مثلا بگوید: اگر خدا بخواهد و سپس فلانی بخواهد... یا اگر

 نبود...  فلانییاری سپس 

*  *  * 

 از جمله وسائل شرک
و دیگر اسباب، شرک  چشم زخمها و دعاها به خود از ترس آویزان کردن تعویذ و مهره و نوشته

اعتقاد داشته باشد این کارها تنها اسبابی برای رفع بلا یا دور کردن آن شخص است... حال اگر 

، شرکِ اصغر خواهد بود، اما اگر اعتقاد داشته باشد این تعویذها در ذات خود بلا را کاراست، این 
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کند، چنین کاری شرک اکبر است، زیرا تعلق و امید به غیر خدا است و اعتقاد به این دور می

 چیزی غیر از الله توانایی تصرف در جهان را دارد...است که 

 تمیمه )تعویذ( بر دو نوع است:

از قرآن  آیاتی ،ای طلا یا هر چیزی دیگرقرآن باشد، مانند اینکه بر پارچه یا چرم یا قطعه اینکه از

را بنویسد که این جایز نیست، زیرا چنین کاری از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و اصحاب وی 

 شود...روایت نشده و منجر به آویزان کردن چیزهای دیگر می

 های جنیان و، مانند کسانی که ناماست هایی غیر از آیات قرآنحاوی نوشته هاینوع دوم تمیمه

 کنند که این از اسباب و وسائل شرک است...علائم و رمزهای جادوگران را به خود آویزان می

ای را از ]گردن[ انسانی باز کند مانند این هر که تمیمه»گوید: ابن مسعود ـ رضی الله عنه ـ می

 «...کرده باشدای را آزاد است که برده

ای آهنی را در دست کرده است. به او پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مردی را دید که حلقه

 است. )یعنی از ترس بیماری(...« واهنه»گفت: از « این چیست؟»گفت: 

افزاید و اگر در حالی بمیری که این )سستی( تو نمی« وهن»آن را بیندازد چرا که جز بر »فرمود: 

 ..«.توست رستگار نخواهی شدبر دست 

انواع شرک است، چرا که جز خداوند متعال کسی غیب را  یهمینطور ادعای علم غیب از جمله

 فرماید:داند. خداوند متعال مینمی

 15چ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ 

 «.داندها و زمین، کسی جز الله غیب را نمیبگو در آسمان»

کس ای مقرب و نه پیامبری مُرسَل... هیچبنابراین هرگز امکان ندارد کسی غیب را بداند؛ نه فرشته

 داند...جز الله غیب را نمی

                                                           

 15نمل:  -15
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مگر آنکه آن کس پیامبری باشد که خداوند به وی مقداری از امور غیب را وحی کند، چنانکه 

را به پیامبرش ـ صلی الله علیه های قیامت و اینگونه مسائل های کفار و نشانهخداوند نیرنگ

 وسلم ـ وحی نمود...

 یا نظر به ستارگان یا پیشگویی و جادو به هر عنوان ـ مانند کف خوانی یا فال قهوه کس، پس هر

 دروغگو و کافر است...ـ ادعای علم غیب کند 

یا ها توسط آنان دهد مانند پیدا شدن گمشدهاما آنچه از برخی دجالان و جادوگران رخ می

 ها به سبب استخدام جن و شیاطین است...فهمیدن سبب برخی از بیماری

دواج آینده و از یشناسان بروند و دربارهممکن است برخی از اشخاص ضعیف الایمان به نزد ستاره

خود از آنان بپرسند، که این حرام است، و هر که ادعای علم غیب کند یا سخن کسی که ادعای 

 علم غیب دارد را تصدیق کند، کافر شده است...

ها و مجلات یا تماس تلفنی با کسانی که ادعای در روزنامه ههای ماهیانهمینطور مراجعه به فال

 این کارها حرام است... یآنان، که همه شناخت غیب دارند یا پرسش از

که سحر از بزرگترین گناهان است. چرا از دیگر وسائل شرک، سحر و کهانت و پیشگویی است، 

 ـمی  ـصلی الله علیه وسلم  [ آنهافتند: ]گ« از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید»فرماید: پیامبر ما 

 .«شرک به خداوند و جادوگری و..»چه هستند؟ فرمود: 

چرا که سحر مستلزم به خدمت گرفتن شیاطین و تقرب جستن به آنان با کارهایی است که 

 ؛، همینطور ادعای دانستن غیب که خود کفر و گمراهی استدوست دارند تا به خدمت او درآیند

 فرماید:برای همین است که خداوند متعال می

 11چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈچ

 «.شودتگار نمیو جادوگر هر جا که رود رس»

کردند، اما امروزه در حق جادوگران حکم ساحر، قتل است، چنانکه گروهی از صحابه چنین می

کنند و ها و مسابقات برگزار میدانند و برای آنان جشنشود و آن را هنر میانگاری میسهل

                                                           

 19طه:  -11
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ست، و چه انگاری در امر عقیده اشوند که این سهلهزاران تماشاگر در نمایش آنان حاضر می

 زیباست کاری که ابوذر با یکی از جادوگران انجام داد...

 کرد و بهیک بار ابوذر بر یکی از خلفا وارد شد که نزد وی جادوگری با شمشیر خود بازی می

رداند گکند و سپس سر وی را به جایش باز میکرد که سر مردی را قطع میمردم چنین وانمود می

 کرد...و او را زنده می

ابوذر روز بعد دوباره به همان مجلس رفت در حالی که ردایی پوشیده بود و شمشیر خود را زیر 

آن پنهان کرده بود... سپس بر خلیفه وارد شد و دید همان ساحر در حال نمایش با شمشیر 

کند و مردم از کار وی در شگفتند! پس ناگهان شمشیر خود است... و در برابر مردم جادوگری می

 رون آورد و بر گردن ساحر فرود آورد و سرش را از تن جدا کرد...را بی

فرمود: ساحر به زمین افتاد... سپس ابوذر گفت: شنیدم رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

ساحر کرد و گفت: حالا خودت را  یآنگاه رو به جنازه« شمشیر است یحد جادوگر، یک ضربه»

 زنده کن! خودت را زنده کن!

هر که نزد پیشگویی آمد و سخن او را »فرماید: نین پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میهمچ

 «.تصدیق نمود به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است

اش هشدار داد این است که جادوگران و کاهنان و پیشگویان گاه خود را در چیزی که باید درباره

دهند که برای غیر خدا زنند و بیماران خود را دستور میظاهر انسانی صالح و اهل دین جا می

 ذبح کنند، که مثلا گوسفندی را با فلان اوصاف ذبح کنند یا مرغی را سر ببرند...

های برای آنان طلسمهای خود آویزان کنند، در گردن بیاویزند یا در خانه یی کهبه نام دعاو گاه 

 ..نویسند.یا تعویذهای شیطانی می شرک آمیز

کرامات و خوارق عادات هستند نشان  دارایبرخی از این جادوگران خود را در نقش اولیاء الله که 

.. و نند.بیخوابند و آسیبی نمیزنند یا زیر چرخ اتوموبیل میدهند، مثلا خود را با شمشیر میمی

ن انجام به دست این جادوگرا کهکه در حقیقت جادو و از عمل شیطان است  از این نوع کارها

 ...گریزنددهد و این شیاطین با یاد خداوند میمی
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 گفت: در یکی از سفرهایم به یکمانند داستانی که یکی از دوستان برایم تعریف کرد... وی می

 سیرک رفتم...

با توانایی عجیبی بر روی طناب  زنی وارد صحنه شد و کردمرا تماشا میآنان  در حالی که نمایش

راه رفت سپس به روی دیواری پرید و طوری بر آن بالا رفت که انگار مگس است! مردم از دیدن 

 کار او بسیار تعجب کردند...

کند صرفا حرکات آکروباتیک باشد... درست است با خود گفتم ممکن نیست کارهایی که او می

 پسندم... در حیرت بودم که چه کنم؟یزی را نمیمن گناهکارم اما موحد هستم و چنین چ

ت گفجادو و جادوگران بود، خطیب می یهای جمعه که دربارهتا اینکه یادم آمد در یکی از خطبه

قدرت  شود وشیاطین با ذکر خداوند نیرنگشان باطل می گیرند و جادوگران از شیاطین کمک می

 دهند...خود را از دست می

د و زدنزده بودند دست میند شدم و به سمت سکو رفتم... مردم که شگفتاز صندلی خودم بل

 شوم...کردند من از شدت هیجان دارم به او نزدیک میفکر می

وقتی به سکو رسیدم و به او نزدیک شدم نگاهم را به او دوختم و شروع به خواندن آیة الکرسی 

  چ... ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ کردم:  

ناگهان آن زن شروع به لرزیدن کرد... به خدا قسم هنوز آیه را به پایان نرسانده بودم که به زمین 

افتاد و حالت تشنج به او دست داد... مردم ترسیدند و از جاهای خود بلند شدند و او را به 

 بیمارستان بردند...

 گوید خداوند عزوجل که:راست می

 17چ ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ چ 

 «.همانا نیرنگ شیطان ضعیف است»

 فرماید:و می
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 11چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 

 «.و مکر آوردند و الله نیز تدبیر نمود و الله بهترین تدبیر کنندگان است»

 و بناهای یادبود است... هاتمثالاز دیگر عوامل شرک، بزرگ داشتن 

ود شوند و بناهای یادبحیوان ساخته میگویند که به شکل انسان یا هایی میتمثال به مجسمه

ها و اماکن عمومی ها یا پارکهایی هستند که به شکل رهبران و بزرگان در میداننیز مجسمه

 ها...و در زمین شرکی صورت نگرفته مگر به سبب همین مجسمه ،شوندنصب می

ساختند، مدت زمانی هایی را به شکل مردان ]صالح[ بینید که قوم نوح وقتی مجسمهآیا نمی

 ها را همراه با خداوند عبادت کردند؟نگذشت تا آنکه آن مجسمه

 ها و کشیدن تصاویربرای همین است که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ از ساختن مجسمه

ها عواملی هستند که به شرک منجر دار[ نهی کرده است، چرا که این این]موجودات روح

 شوند...می

خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ تصویرگران را نفرین نموده و خبر داده که آنان حتی رسول 

شدیدترین عذاب را در روز قیامت خواهند داشت، و امر به از بین بردن تصاویر داده و فرموده 

 شوند...ای که در آن تصویر وجود داشته باشد، نمیاست که فرشتگان وارد خانه

وسل نامشروع است: مانند توسل به مقام پیامبر ـ صلی الله علیه از دیگر عوامل منجر به شرک، ت

 ـیا به ذات آفریدگان یا حق آنان... بنابراین جایز نیست انسان در دعای خود بگوید: خداوندا  وسلم 

خواهم... یا به حق فلان کس، یا به روح فلان میت... من با توسل به جاه پیامبر از تو چنین می

د ها و صفات خداونها جایز نیست، بلکه توسل جایز، توسل انسان به نامسلهیچکدام از این تو

 است، مثل اینکه بگوید: ای رحیم، مرا مورد رحمت خود قرار ده، یا بگوید: ای غفور، مرا بیامرز...

همینطور توسل به خداوند با ایمان و اعمال صالح، جایز است؛ مثل اینکه بگوید: خداوندا به سبب 

 ام مرا بهشتی بگردان...دارم و پیامبرانت را تصدیق کرده ایمانی که
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صالحی که در قید حیات است بخواهد تا برای  یهمچنین توسل به دعای صالحان؛ مثلا از بنده

او از خداوند چیزی بخواهد، چرا که دعای مسلمان برای برادرش در غیاب او مستجاب است، اما 

مواردی که ذکر شد از حقوق خاص  یست، زیرا همهدر خواست از میت نزد قبر وی جایز نی

 خداوند است و صرف آن برای غیر وی شایسته نیست...

همه چیز است و تنها  ایمان به خداوند، اعتقاد به این حقیقت است که وی پروردگارِ یاز جلمه

 های نیک و صفات والا است:او مستحق عبادت است... و او دارای نام

 19چٿ     ٹ  ٹ ٺ  ٿ        ٿٿ  چ

 «.چیزی مانند او نیست و او شنوا و بینا است»

گوید... و او با ذات و صفات خود بر و او هر گاه بخواهد هر سخنی را هر گونه که بخواهد می

بندگان عالی و بلند است... بر عرش خود مستوی است و از حال بندگانش آگاه است، سخنانشان 

 ند...بیکارهایشان را می و شنودرا می

 فرماید:بینند... خداوند متعال میو ایمان داریم که مومنان پروردگار خود را در روز قیامت می

 21چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  چ

 «.نگرد( و به پروردگارش می22هایی شاداب و مسرور است )در آن روز چهره»

خداوند قرآن را بر محمد و  یعنی باور به اینکه های آسمانی؛همینطور ایمان به ملائکه و کتاب

تورات را بر موسی و انجیل را بر عیسی و زبور را بر داوود ـ علیهم الصلاة والسلام ـ نازل نمود که 

 همه کلام خداوند هستند...

و ایمان به پیامبران، علیهم السلام که بسیارند و خداوند برخی را برای ما نام برده و برخی دیگر 

 فرماید:نام نبرده است. خداوند متعال می را
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 21چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ

ایم ؛ برخی از آنان ]ماجرایشان[ را بر تو حکایت کردهشک پیش از تو پیامبرانی را فرستادیمو بی»

 «ایم...و برخی از آنان را بر تو حکایت نکرده

 و ایمان به آخرت...

قبر ایمان داشته باشی چرا که این ایمان با کتاب و  نعیمیعنی آنکه در گام نخست به عذاب و 

 سنت ثابت است...

 فرماید:خداوند متعال می

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  چ

 22چہ  ھ  ھ

د و روزی که شون( صبح و شام بر آتش عرضه می25و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت )»

 «.ترین عذاب درآوریدآید که[ آل فرعون را در سختقیامت برپا شود ]ندا می

 فرماید:منافقان می یهمچنین خداوند متعال درباره

 26چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  چ 

 «.شوندکنیم، سپس به عذابی بزرگ باز گردانده میبه زودی آنان را دو بار عذاب می»

گویند: عذاب اول در دنیا و عذاب دوم در قبر است، دیگران در تفسیر این آیه میابن مسعود و 

 شوند...سپس به عذاب بزرگ در آتش جهنم باز گردانده می

اثبات عذاب و نعیم قبر وارد شده بسیار است و حتی ابن قیم و دیگران  یاما احادیثی که درباره

بیش از پنجاه حدیث در این باره وارد شده است،  اند... در سنتهبه متواتر بودن آن تصریح کرد

از جمله در صحیحین بخاری و مسلم روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از کنار دو 
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کی شوند؛ یشوند و برای کار بزرگی عذاب نمیشک آن دو عذاب میبی»قبر گذشت، پس فرمود: 

 «....کردچینی میری سخنداشت و دیگاز آن دو خود را از ادرارش پاک نمی

همینطور در صحیحین روایت است که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ در دعای خود 

 «برم...خداوندا از عذاب قبر به تو پناه می»فرمود: می

 ایمان به آخرت، ایمان به رستاخیز و زنده شدن مردگان هنگام دمیده شدن در شیپور یاز جمله

خیزند، چنانکه خداوند متعال پابرهنه و ختنه نشده از قبرهای خود برمی... آنگاه لخت و است

 فرماید:می

 22چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

 «.( آنگاه شما در روز قیامت برانگیخته خواهید شد15سپس شما ]پس از آن[ خواهید مرد )»

 ...جهنمو ایمان به حساب و جزا و بهشت و 

های کوچک و بزرگ قیامت مانند خروج دجال و نزول عیسی ـ علیه نشانههمینطور اعتقاد به 

 ها...السلام ـ از آسمان و طلوع خورشید از مغرب و خروج دابة الارض از جایگاهش و دیگر نشانه

 همچنین به شفاعت و حوض و ترازو و دیدن خداوند متعال و دیگر امور آخرت ایمان داریم...

دهد[ مقدر و نوشته شده از ر آن ـ جزو ایمان است، که ]هر چه رخ میباور به تقدیر ـ خیر و ش

 سوی خداوند است...

*  *  * 

 سازدعواملی که به ایمان ضربه وارد می
 فرماید:مسخره کردن دین خداوند، که باعث ارتداد از اسلام است. خداوند متعال می

 25چڳ  ڳ کک گ  گ  گ  گ   ژ  ڑ  ڑ   ک  کچ 
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( عذر نیاورید، پس از ایمانتان کافر 15کردید؟ )الله و آیاتش و پیامبرش تمسخر میبگو آیا با »

 «.شدید

آورند که: اسلام دینی قدیمی است و به درد دوران ما ای بر زبان میمانند برخی سخنان که عده

 ..ماندگی است! یا اینکه: قوانین وضعی بهتر از اسلام است.خورد! یا: اسلام ارتجاع و عقبنمی

از بزرگترین عوامل وارد شدن اشکال در عقیده، حکم بر اساس چیزی است که خداوند نازل 

نکرده است، زیرا یکی از مقتضیات ایمان، حکم کردن بر اساس شریعت او در گفتار و کردار و 

 اختلافات و مسائل مالی و دیگر حقوق است...

 فرماید:خداوند متعال می

ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا    ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ چ

 21چئە  ئە  ئو

 انیم آنچه مورد در را تو هکآن مگر آورندینم مانیا هک قسم پروردگارت به ،ستین نیچن یول»

 یناراحت احساس شانیدلها در یاردهک هک یمکح از سپس گردانند داور است اختلاف یهیما آنان

 «آورند فرود میتسل سر املاک و نندکن[ دیترد و]

بنابراین، باید بر اساس آنچه خداوند نازل کرده حکم نمود، در همه چیز: در خرید و فروش... 

 دزدی و زنا و دیگر امور، نه تنها در احکام طلاق و ازدواج و قوانین احوال شخصی... یدرباره

حکم خداوند تر و بهتر از هر که برای مردم قانون گزاری نمود و ادعا نمود این قوانین مناسب

 فرماید:است، دچار کفر شده است، زیرا خداوند متعال می

 27چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ

 «اند؟یا برای آنان شریکانی است که در آنچه الله بدان اجازه نداده برایشان آیینی نهاده»

 و فرموده است:
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 21چی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  چ 

اند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری چه کسی از الله بهتر حکم جاهلیتآیا خواستار »

 «است؟

ۇ  ۆ   چ یهنگامی که خداوند متعال آیه همچنین در حدیث صحیح آمده

اهل کتاب[ نازل نمود، عدی بن حاتم ـ رضی  یرا ]درباره  29چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

کنیم... پیامبر ـ ما آنان را عبادت نمی ،الله عنه ـ ]که هنوز نصرانی بود[ گفت: ای رسول خدا

کنند و در نتیجه شما آن را آیا برای شما حرام خدا را حلال نمی»صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

گفت: آری. فرمود: « دانید؟کنند و شما آن را حرام میکنید؟ و حلال خدا را حرام نمیحلال می

 «.هاستهمین عبادت کردن آن»

 با مومنان است... ایمان، دوستی با کافران و یا دشمنیِاز دیگر نواقض 

شکی در این نیست که بر مسلمانان واجب است از مودت با کافران دوری کنند چنانکه خداوند 

 فرماید:متعال می

 61چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

[ یطور به] دیریبرمگ یدوست به را خودتان دشمن و من دشمن دیاآورده مانیا هک یسانک یا»

 «.افرندک آمده شما یبرا هک یحق آن به قطعا هکآن حال و دینک یدوست اظهار آنها با هک

 فرماید:و خداوند متعال می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 61چ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
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 مخالفت شپیامبر و الله با هک را یسانک[ و] باشند داشته مانیا آخرت و الله به هک یابین را یقوم»

 ...«ندباش آنان یرهیعش ای برادرانشان ای پسرانشان ای پدرانشان چند هر دوست بدارند، اندردهک

 ها همه دال بر کفر آنان به خداوند و نیرنگشان علیه اسلام و مسلمانان است...و نشانه

 فرماید:ـ می چنانکه الله ـ سبحانه و تعالی

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   چ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 62چې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 در ؛است بزرگتر داردیم نهان شانیهانهیس آنچه و است ارکآش سخنشان و لحن از یدشمن»

 شما هان( 111) دینک تعقل اگر میردک انیب شما یبرا را[ آنان یدشمن ی]هانشانه ما قتیحق

 همه به شما و ندارند دوست را شما آنان[ هکآن حال] و دیدار دوست را آنان هک دیهست یسانک

 [هم با] چون و میآورد مانیا ندیگویم نندک برخورد شما با چون و دیدار مانیا[ خدا ی]تابهاک

 الله هک دیریبم خود خشم به بگو زندگیم را خود انگشتان سر شما بر خشم شدت از نندک خلوت

 شما به اگر و ندکیم بدحال را آنان رسد یخوش شما به اگر( 119) داناست هانهیس درون راز به

 به یانیز چیه رنگشانین دیینما یزگاریپره و دینک صبر اگر و شوندیم شاد بدان رسد یگزند

 .«دارد احاطه نندکیم آنچه به الله نایقی رساندینم شما

نشینی و مودت با آنان بدون هم ،ما های دوستی برخی از مسلمانان با کافران در دورانِاز نمونه

و یا اقامت و سفر غیر ضروری به کشورهای آنان و شبیه ساختن خود به کافران در  ،قصد دعوت

 است... هاآنلباس و ظاهر و روش زندگی، و سخن گفتن غیر ضروری به زبان 

همچنین از بزرگترین نواقض ایمان پایین دانستن شأن و منزلت اصحاب رسول خدا ـ صلی الله 

 و اهانت به اهل بیت بزرگوار ایشان است... علیه وسلم ـ یا دشنام دادن به آنان
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یک از آنان داریم و در محبت هیچما اصحاب رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ را دوست می

 کنیم، نه در مورد علی ـ رضی الله عنه ـ و نه دیگر اصحاب وی...روی نمیزیاده

گواران و آن بزر کنیمظهار بیزاری میادشمنان آنان از جوییم، بلکه یک از آنان برائت نمیو از هیچ

 فرماید:کنیم... خداوند متعال میرا جز به نیکی یاد نمی

ڀ   ڀ ڀ پ پ ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ٱ  ٻچ

 66چڀ

و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند، الله از »

 «.خشنودند...آنان خشنود است و آنان ]نیز[ از او 

هایی که میان آنان رخ داده، دست نگه لافات و جنگتاخ یمذهب اهل سنت و جماعت درباره

اه روند و گهایی بودند که گاه به راه درست میداشتن از سخن در این باره است زیرا آنان انسان

گه داشته ما نیز ها دور نبه خطا، و همانطور که خداوند شمشیرهای ما را از وارد شدن به آن فتنه

هایی بودند که ها انسانگوییم: آنداریم و در این باره میمیهایمان را از ورود به آن باز زبان

 کند...کند و میانشان داوری میپروردگاری دارند که در قیامت یکجایشان می

یم و وی نداهمچنین خلافت را پس از پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای ابوبکر ثابت می

دانیم... سپس عمر، سپس عثمان سپس علی، را بهترین امت پس از پیامبر و مقدم بر همه می

 آنان خشنود باد... یخداوند از همه

اند و هایی است که برخی از مسلمانان ساختهزند بدعتاز دیگر مسائلی که به ایمان ضربه می

شود، مانند جشن گرفتن روز تولد پیامبر یتر شدن آنان به خداوند مکنند باعث نزدیکگمان می

ی گفتن سلام به و ـ صلی الله علیه وسلم ـ و بلند شدن در اثنای آن ]به زعم حضور ایشان[ و

دعت ها باین یدر این حالت است. همینطور جشن گرفتن روز تولد اولیا و صالحان دیگر، که همه

ول اند و بلکه از رسابه چنین کاری نکردهدر دین است و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و صح

هر که در این امر ما چیزی نو بسازد که »خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ ثابت است که فرمودند: 
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هر نوآوری ]در دین[ بدعت است و هر بدعتی »و فرمود: « از آن نیست، پس آن چیز مردود است

 «.گمراهی است

 فرماید:و خداوند متعال می

 62چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چچ

امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم و اسلام را به عنوان دین »

 «.برای شما پسندیدم

ی بود که خداوند برای ما آری؛ دین را برای ما کامل نمود، و اگر جشن گرفتن مولود جزو دین

 د...کرا ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را برای امتش بیان میشک پیامبر مپسندیده است بی

رسول خدا ـ صلی الله  یاند، به ویژه اگر در آن دربارهعلما صریحا جشن مولودی را انکار کرده

روی و اختلاط زنان و مردان صورت گیرد یا از آلات لهو و طرب استفاده علیه وسلم ـ غلو و زیاده

 شود...

با فرا خواندن رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ و  هامراسم گونهارد اینهمینطور احتمال د

بر شرک اکبه داند و دیگر امور کفری، استغاثه و طلب مدد از او و اعتقاد به اینکه وی غیب می

 ...منجر شود

اوصافی مانند دانستن غیب و مغفرت در روز قیامت و در دست داشتن امور دنیا و آخرت، جز در 

ها و زمین به دست اوست، صحیح نیست، اما چنین مسائلی در داوند که ملکوت آسمانحق خ

 ...دهدهای تولد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا مولد دیگر اولیاء به کثرت رخ میجشن

 ، وشودها رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ یاد میکسی بگوید: در این جشن ممکن است

 د.شوسیرتش خوانده می
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توان رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ را بر گوییم: این سخن خوبی است، اما میدر پاسخ می

ها و مجالس عمومی یاد کرد و سیرت او را به مردم گفت، بدون آنکه روی منابر یا در سخنرانی

 نیاز به تعیین زمان و مکان مشخص در یک سال باشد، و خداوند متعال فرموده است:

 65 چئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  ئجچ

 «.پس هرگاه در چیزی اختلاف نظر یافتید، آن را به الله و پیامبرش عرضه بدارید...»

های تولد امر کرده باشد، ما در قرآن جستجو کردیم، ندیدیم جایی خداوند ما را به انجام جشن

ندیدیم که رسول خدا ـ  گوید دین کامل شده؛ در سنت هم گشتیم و در آنبلکه قرآن به ما می

 صلی الله علیه وسلم ـ چنین کاری انجام داده یا اصحابش را به آن امر کرده باشد...

ن کار را که ای فریب تعداد زیاد کسانی را بخوردبنابراین برای انسان عاقل شایسته نیست که 

 فرماید:دهند، چرا که خداوند متعال میانجام می

 61چ ۅ  ۉ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ 

 «.کنند...و اگر از بیشتر اهل زمین پیروی کنی تو را از راه الله گمراه می»

کنند های بدعتی کوشش میها این است که برخی از مردم برای شرکت در جشنیکی از شگفتی

کنند که خود کنند! و بعضی از آنان گمان میاما از حضور در نمازهای جمعه و جماعت تخلف می

شود، برای همین برای وی از جا بر صلی الله علیه وسلم ـ در مراسم مولود حاضر میپیامبر ـ 

 گویند!خیزند و خوش آمد میمی

شود تا آنکه رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ را دانیم که ایمان بنده کامل نمیهمه این را می

و رهبر، بخشی از این بزرگداشت دوست داشته و او را گرامی بدارد، و قرار دادن وی به عنوان امام 

 کنیم...است، برای همین از عباداتی که وی مشروع ساخته تجاوز نمی

*  *  * 
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رمضان است؛ رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم  27جشن گرفتن شب  ،های آشکاراز دیگر بدعت

ه نماز هر که رمضان را از روی ایمان و اخلاص ب»ـ چنانکه در صحیحین روایت است، فرموده: 

هر که شب قدر را از روی ایمان و اخلاص به »و « شوداش آمرزیده میبایستد، گناهان گذشته

 «.شوداش آمرزیده مینماز ایستد گناهان گذشته

رمضان و شب قدر است... اما جشن گرفتن  یاین رهنمود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره

ب، شب قدر است، مخالف روش و رهنمود پیامبر خدا شب بیست و هفتم به این عنوان که این ش

ـ صلی الله علیه وسلم ـ است، چرا که چنین جشنی نوآوری در دین است، به ویژه آنکه شب قدر 

 ممکن است شب بیست و هفتم باشد، و ممکن است شبی دیگر باشد...

 شب اسراء و یهها، جشن گرفتن شب اسراء و معراج است، در حالی که درباریکی دیگر از بدعت

معراج و تاریخ آن در احادیث صحیح چیزی نیامده که در ماه رجب یا ماه دیگری بوده است، و 

دن آن به عبادت یا جشن جایز نبود، چرا نحتی اگر تاریخ آن مشخص بود باز هم مخصوص گردا

بادت عاند و هیچ که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ و اصحابش این شب را جشن نگرفته

اند و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ رسالت را انجام داده و امانت مخصوصی را در آن انجام نداده

 نمود...را ادا کرده است و اگر بزرگداشت این شب از دین خدا بود حتما آن را برای ما بیان می

رای چنین شعبان و روزه گرفتن روز آن است... ب یجشن گرفتن شب نیمهها از دیگر بدعت

توان فضیلت آن احادیث ضعیفی وارد شده که نمی یو درباره دچیزی هیچ دلیل شرعی وجود ندار

 اند...به آن استناد نمود، چنانکه حافظ ابن رجب و دیگر علما بیان کرده

بان شع یگوید: هیچ یک از مشایخ و فقهایمان را ندیدیم که برای شب نیمهزید بن اسلم می

 ئل باشند...اهمیت خاصی قا

*  *  * 

 و در پایان، بدانید که جنایت بزرگ و مصیبت عظیم، ترک نماز است...

میان  یفاصله»فرماید: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در حدیثی که مسلم روایت کرده می

 «...شخص و کفر یا شرک، ترک نماز است
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ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است که و نزد ترمذی با سند صحیح از عبدالله بن شقیق از 

ر دانستند مگاصحاب رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ ترک هیچ عملی را کفر نمی»گفت: 

 «.نماز...

گوید: یکی از کسانی که اهل گناه و تقصیر در حق خداوند بود، در بستر مرگ بود... ابن قیم می

ناگهان حالت مرگ به وی دست داد... اطرافیان هراسان به سمت او آمدند و روبروی او نشستند 

ین حال او در او خداوند را به یاد او آوردند و شروع کردند به تلقین لا اله الا الله برای وی... 

شد با صدای بلند فریاد زد کرد... هنگامی که روحش از بدن خارج میهای خود را پاک میاشک

د برای آیخورد در حالی که یادم نمیو گفت: بگویم لا اله الا الله؟! لا اله الا الله به چه درد من می

 خدا یک نماز خوانده باشم؟! سپس گریست تا جان داد...

نار او اش در کهایش به شماره افتاده بود و خانوادهزبیر در بستر مرگ نفس عامر بن عبدالله بن

 کردند...گریه می

گوید، در کرد شنید که موذن اذان مغرب میدر همین حال که با مرگ دست و پنجه نرم می

 آمد و به سختی در حال جان دادن بود...حالی که نفس در گلویش به سختی بالا می

 ان را شنید به کسانی که دور و برش بودند گفت: دستم را بگیرید!!همین که صدای اذ

 گفتند: به کجا؟ گفت: به مسجد...

 گفتند: با اینکه در این حال هستی؟!

 گفت: سبحان الله! منادی نماز را بشنوم و او را لبیک نگویم؟ دستم را بگیرید...

را با امام گزارد سپس در سجده  دو مرد از دو سو او را گرفتند و به مسجد بردند... یک رکعت

 درگذشت... آری در حالی جان داد که در سجده بود!!

 بد...یاهر که نماز را به جای آورد و بر طاعت خداوند صبر کند کارش با خشنودی خداوند پایان می

 یاو را با گریه ،سعد بن معاذ ـ رضی الله عنه ـ انسانی صالح و متقی و اهل عبادت بود... شب

 و روز با نماز و استغفار... ،شناختر میسح

 قریظه زخمی شد... چند روز بیمار بود سپس به حال مرگ افتاد...بنی یدر غزوه
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به »هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از وضع وی آگاه شد خطاب به اصحابش فرمود: 

 «نزد او برویم...

ای رفت که بندهرون رفتیم... و آنقدر با شتاب میگوید: بیرون رفت و ما به همراه او بیجابر می

 نعلین ما برید و ردایمان افتاد... اصحاب از شتاب او تعجب کردند، آنگاه فرمود:

 .«ترسم ملائکه بر ما پیشی گیرند و او را غسل کنند چنانکه حنظله را غسل کردندمی»

د... گریغسل اویند و مادرش میهنگامی که به خانه رسید دید که او درگذشته و یارانش در حال 

گوید جز مادر ای دروغ میهر گریه کننده»پس رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 «سعد...

.. .سپس او را به سوی قبرش بردند و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای تشییع او بیرون آمد

 مل نکرده بودیم...تر از او حمردم گفتند: ای رسول خدا، تاکنون میتی سبک

چرا سبک نباشد که اینقدر و اینقدر ملائکه به زمین »رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

 اند... به خدا سوگنداند ـ و همراه با شما او را برداشتهاند ـ که تاکنون به زمین نیامدهفرود آمده

 او به لرزه افتاده است... اند... و عرش برایبا ]ملاقات[ روح سعد شاد شده نفرشتگا

 67چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   چ 

های فردوس محل پذیرایی شک کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند باغبی»

 «.( جاودانه در آن خواهند ماند و خواهان انتقال از آنجا نخواهند بود117هاست )آن

*  *  * 

یکی از بزرگترین گناهان، ندادن زکات است، چرا که زکات سومین رکن از ارکان اسلام است و 

 کسی نیست که»در صحیح مسلم روایت است که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 

برایش شمشیرهایی پهن ای باشد و حق آن را ندهد مگر آنکه در روز قیامت صاحب طلا و نقره

کنند و پهلو و پیشانی و پشت او را با آن داغ کنند و آن را در آتش جهنم داغ میمهیا می از آتش

آن پنجاه هزار  یکنند؛ در روزی که اندازهکنند و هر گاه سرد شد دوباره این کار را تکرار میمی
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ه بسال است، تا آنکه میان بندگان داوری شود و سرنوشت خو را بداند: یا به سوی بهشت و یا 

 «.سوی جهنم

 خداوند هک یسک»همچنین امام بخاری روایت کرده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: 

 یمس ییاژدها لکش به مالش امت،یق روز ند،کن پرداخت را مالش اتکز اگر است داده ثروت او به

 اشچهره طرف دو و دچیپیم او گردن به و دیآیم در ،است نیزهرآگ شین دو یدارا هک

علیه  ـ صلی الله الله رسول سپس،. «هستم تو یهخزان و مال من: دیگویم گرفته، را (شیهاگونه)

 :ردک تلاوت را هیآ نیا وسلم ـ

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح                 ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  چ

 61چبم  بى

 هک ندنکن تصور هرگز ورزندیم بخل ردهک عطا آنان به خود فضل از الله آنچه به هک یسانک و»

 اندهدیورز بخل آن به هک آنچه یزود به ؛است بد شانیبرا هکبل است خوب آنان یبرا[ بخل] آن

 .«شودیم گردنشان طوق امتیق روز

*  *  * 

 و در پایان...

برایتان بیامرزد و شما  تان راای قوم ما، دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهان

را از عذابی دردناک نجات دهد... به خدا قسم من دلسوز شمایم... حق آشکار است و دین یکی 

 شود کسی با وی شرکنیاز، و راضی نمیشود... چرا که خداوند یکی است و بیاست و چند تا نمی

 قرار داده شود...

 گویند:کسانی مباش که می یاز جمله

 69چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺچ 

                                                           

 111آل عمران:  61

 26زخرف:  -69



 27    کلید بهشت

 

 «میراهسپر شانیا یپ از ما و میاافتهی[ یراه و] ینییآ بر را خود پدران ما»

رها کسانی که نزد قب بسیارِ بلکه بگو: ما موحدیم و مطیع و پیرو خدا و پیامبر اوییم... و جمعِ

 یهایی که دربارهورزند تو را فریب ندهد و داستانکنند یا به خداوند شرک میقربانی می

 کنند تو را تحت تاثیر قرار ندهد...سازند و نقل میمردگانشان می

داد و از او به ابوطالب عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بنگر که چگونه پیامبر را یاری می

کرد، اما با این وجود در حال کفر از دنیا رفت... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: فاع مید

 آنگاه خداوند متعال چنین نازل کرد که:« کنم...تا وقتی از این کار نهی نشوم برایت استغفار می»

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 21چڄ  ڄ  ڃ  

 ارکآش شانیبرا هکآن از پس انکمشر یبرا هک ستین سزاوار اندآورده مانیا هک یسانک و امبریپ بر»

 «.باشند[ آنان] شاوندیخو چند هر نندک آمرزش طلب ،دوزخند اهل آنان هک دیگرد

 ـرا ببین... کسی که در راه  شکن و بانی بیت الله الحرام، ابراهیمبلکه آن بت ولایش م ـعلیه السلام 

تواند در روز قیامت سودی به پدرش آزمایش شد و در راه خدا شکنجه دید... اما با این وجود نمی

 برساند چرا که پدرش در حال شرک از دنیا رفت...

 ها توجه کن و به یاد داشته باش:این یبه همه

 21چئى  ئى       ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج   چ 

( و همسرش و 65( و ]همچنین[ از مادرش و پدرش )62) گریزدمیی که انسان از برادرش روز»

 «کند( در آن روز هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می61فرزندانش )

 22چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چ 

                                                           

 116توبه:  -21

 67-62عبس:  -21

 19-11شعراء:  -22



21 
 

 کلید بهشت

 «.کسی که دلی پاک به نزد الله آوَرَدمگر ( 19روزی که مال و فرزندان سودی ندارد )»

ی به سوو  و دلسوز،گر نصیحت ... برای دیگرانگردنداز کسانی باش که به سوی حق باز می

 دعوتگر باش...توحید 

تر است و درود و سلام و برکات خواهم و خداوند متعال آگاهاز خداوند برای همه هدایت می

 خداوند بر پیامبر خدا...

 العریفیدکتر محمد 

  



 29    کلید بهشت
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